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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
سرّالأسرار، كتاب عاشورایی ارزشمندی است كه در تاریخ و ادبیات فارسی مغفول  زمینه و هدف:

ادبی به زبان فارسی است كه بعد از مرگ مؤلف، با همت -مانده است. سرالأسرار نام مقتلی تاریخی

جلیلی كرمانشاهی از شیخ عبدالرحیم پسرش به اتمام رسیده است. نویسندۀ اولِ كتاب، 

ای دارد. فرزندش، شدهۀ ناصری است كه تألیفات ارزشمند اما كمترشناختهنویسنددان عالِم دور

الله محمدهادی جلیلی، نیز از نویسنددان عالیقدر روزدار خود بود كه مقتل الحسینِ پدر را آیت

های روایی، ویژدیهای سبکی خای خود را دارند و رساند. از آنجا كه هر یک از دونهپایان به 

سانج آنها، موجب شناخت بهتر این آثار است، هدف از انجام این پژوهش ضمن شنابررسی سبک

 ادبی، بررسی سه منظر زبانی، فکری و ادبی آن است.–معرفی این اثر تاریخی

تحلیلی انجام شده -ای به شیوۀ توصیفیاین نوشتار بر اساس مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

 است.

داشتن دو نویسنده، سبک نوشتاری یکسانی دارد. با وجود  مقتل سرالأسرار با وجود ها:یافته

ها ضمن نشان دادن روی نویسندهعربیدانی نویسنددان، نوع روایت زبانی ساده میطلبد. از همین 

نویسی پایبند هستند و همین موضوع، ویژدیها و شاخصهای متفاوتی به اثر عربیدانیشان، به ساده

شناسانج این اثر، شناخت روشنی از سطوح چنددانج آن را کاست؛ بنابراین خوانش سببخشیده 

 نیز نمایان میسازد.

و واقعگراست كه ضمن برجستگیهای زبانی و فکری، با  این اثر، روایتی تاریخی گیری:نتیجه

است. نثر این كتاب، بینابین است  های بلاغی، صبغج ادبی نیز یافتهآمیختن به شگردهای و شیوه

وجود وحدت  ستج زبانی واحدی در هر دو نویسنده وجود دارد. از لحاظ اندیشه باو ویژدیهای برج

فکری هر دو نویسنده، مضامینی مطرح میشود كه نشان از استقلال فکری آنها نیز دارد. از منظر 

شناسانه داشته باشد، آمیزد و بیش از آنکه هدف زیباییادبی هم به ضرورت با شگردهای بلاغی می

سازی و ترسیم فضای حوادث، شخصیتهای روایی و احساس و افکار نویسنددان شندر خدمت رو

 است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The book of Serr al-Asrar is a valuable Ashura 
book that has been neglected in Persian history and literature. The book of Serr 
al-Asrar is one of these precious works. Serr al Asrar is the name of a historical-
literary book in Persian language, which was completed after the death of the 
author, with the efforts of his son. Sheikh Abdul Rahim Jalili-Kermanshahi is one 
of the famous writers of the Nasser period, who has valuable but less known 
works. His son, Sheikh Mohammad Hadi Jalili, was also one of the great writers 
of his time who finished his father's Ashurai book. Each of the narrative types 
has its own stylistic features, and their stylistic analysis leads to a better 
understanding of these works. The purpose of conducting this research is to 
introduce this historical-literary work and examine its three aspects: linguistic, 
intellectual and literary. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies in a descriptive-
analytical way. 
FINDINGS: The findings show that the book of Serr al-Asrar has the same writing 
style despite having two authors. Despite the Arabic knowledge of the authors, 
the type of narration requires simple language. Therefore, while showing their 
knowledge of Arabic, the authors adhere to simple writing, and this issue has 
given the work different features and indicators. Therefore, the stylistic reading 
of this work shows a clear understanding of its multiple levels. 
CONCLUSION:  This work is a historical and realistic narrative, which, in addition 
to its linguistic and intellectual highlights, has acquired a literary flavor by 
mixing with rhetorical tricks. The prose of this book is intermediate and there 
are prominent features of a single language in the language of both authors. In 
terms of thought, despite the intellectual unity of both authors, themes are 
raised that show their intellectual independence. From a literary point of view, 
it is necessarily mixed with rhetorical techniques and more than having an 
aesthetic purpose, it serves to clarify and depict the atmosphere of events, 
narrative characters, and the feelings and thoughts of the writers. 
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 مقدمه
مج سرالأسرار فی مصیبج أبی الأئ»نگاری اسلامیند. كتاب تاریخمقتلها، روایتهای تاریخی از واقعج عاشورا و از شاخج 

كرمانشاهى، عالم برجستج روزدار  الله عبدالرحیم جلیلیاز جملج این مقاتل است. این مقتل نوشتج آیت« )ع( الأطهار

ن د از عالماالله محمدهادى جلیلی، كه او نیز خوخود، بود كه با مردش كتاب خود را ناتمام دذاشت. فرزندش، آیت

كتابشناس روزدار خویش بود، كتاب را كامل كرد. این اثر درانبها به سبب در دسترس نبودن نسخج خطی و تصحیح 

های برجسته و كارآمد در مطالعات اخیر شناسی از حوزهنشدۀ آن، كمتر شناخته شده است. از سویی سبکچاپ

شناسی، درک روشن و شناخت بهتری از متون سبک دانشادبی نظیر مقتل در پرتو -است. خواندن متنهای تاریخی

میدهد. انتخاب مقتل سرالأسرار بعنوان منبع پژوهش، در شناساندن نسخج خطی مقتلی مغفول، مؤثر است.  ارائه

ضمن آن میتوان با بررسی ویژدیهای سبکی اثر، مختصات سبکی آن را تبیین ساخت. این نوشتار میکوشد به این 

دهد كه كتاب سرالأسرار از لحاظ نوع زبان و درک مطلب چه سبکی و چه ویژدیهایی در سطوح پرسشها پاسخ 

 زبانی، فکری و ادبی دارد؟

 

 ضرورت و سابقة پژوهش
اند، ظرفیتهای بالقوۀ تاریخی و ادبی بسیاری دارند. مقتلهای های خطیئی كه تا كنون تصحیح یا معرفی نشدهنسخه

تگی ادبی سرالأسرار علیرغم پخ–، داه صبغج ادبی نیز دارند. مقتل تاریخیتاریخی تاریخی نیز ضمن داشتن اصالت

ای از ارهپ نویسی، مورد توجه قرار نگرفته است.زبان و ذهن نویسنده و تفاوتهای سبکی شاخص در پیشینج مقتل

مقدم  حسینیان شناسی در پیوند است؛ از جملهنگاری با تحقیقات سبکاین پژوهشهای پیشین در زمینج مقتل

تحلیلی مقتلها را تا قرن سوم مطالعه كرده و پختگی كلام و آرای نویسنددان -ای با رویکردی علمی( در مقاله4345)

تحلیلی به انواع نگارش و سبک تعدادی -( در نوشتاری با رویکردی توصیفی4345عسگری و رفعت ) را كاویده است.

ا این است. ب مدارانه و ادبیانه خوانده شدها از منظر سبک، واعظانه، فضیلتاند. در این نوشتار مقتلهمقتل پرداخته

ای ( در مقاله4344دیوسالار و همکاران ) اند.شناسی آثار در این نوشتار بررسی نشدهدانج سبکحال سطوح سه

هشی از آنجا كه در پژواند. شناسی بررسی كردهپور را از منظر سبکبصورت موردی دو قصیده از وائلی و قیصر امین

ادبی سرالأسرار پرداخته نشده، خلأ تحقیقاتی در این زمینه، ضرورت پژوهش حاضر را به –به بررسی مقتل تاریخی

 اثبات میرساند.

 

 مطالعه روش
–یتا به شیوۀ توصیفشناسی بهره درفته ای، از رویکرد سبکپژوهش حاضر بر اساس شیوۀ اسنادی و كتابخانه

دانه در مقتل سرالأسرار را بکاود. برای انجام این پژوهش، نگارنددان ضمن معرفی نسخج خطی ح سهتحلیلی سطو

 اند.این مقتل، سطوح زبانی، فکری و ادبی مقتل مذكور را مطالعه، استخراج و تحلیل نموده

 

 بحث و بررسی

اریخی دربارۀ حادثج عاشوراست كه در روایتی ت« الأئمج الأطهار )ع(مصیبج أبی سرالأسرار فی»مقتل دربارۀ كتاب: 

ى براى چینالأولى زمینهاست. این كتاب دارای دو مقدمه و ذكر مقتل است. مقدمج بخشهایی صبغج ادبی نیز یافته

الثانیج به ذكر بنددى و عبادت امام حسین )ع( میپردازد. بخش سوم ذكر مقتل ورود به ذكر مقتل است. مقدمج
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دارد؛ از فصل اول كه دشواریهای شیعیان در زمان معاویه را شرح میدهد تا فصل دهم است كه ده مطلب )فصل( 

های خطی كتابخانج میکند. در میان نسخهكه مقدمات و حوادث خروج اهل بیت از شام تا وصول به مدینه را بیان 

با « 6564414»اسی ملی و شمارۀ كتابشن «سرالأسرار فی مصیبج أبی الأئمج الأطهار )ع(»ای با عنوان ملی نسخه

شناسیهاى چاپى و خطى نشان میدهد، چاپ سنگی موجود است. تا آنجا كه اطلاعات مبتنى بر تحقیقات نسخه

هاى آن نیز نایاب فقط یک نسخج خطى از سرالأسرار آن عیناً دراور و بصورت سنگى چاپ شده است كه نسخه

 اند كه در آن مقتل مذكوربردهبهره  شیفتگان كمالسج است. نگارنددان این نوشتار از نسخج در دست چاپ مؤس

 تصحیح شده است.

رحمان فرزند مرحوم آقاعبدال كركوتی كرمانشاهىشیخ عبدالرحیم جلیلی  الله حاجمؤلف اصلى كتاب سرالاسرار آیت

از اعاظم فقها و مراجع تقلید دورۀ  وی ه.ق. در كرمانشاه متولد شد. 4663از مشاهیر و بزردان مذهب تشیع بود كه 

 ،در حل مشکلات اخبار و احادیثعشریج الأسرار، الاثنیكشف از جمله آثار ارزشمند اوست:ناصرى بود. 

های الله جلیلی در نیمه(. آیت373: 4391و مقتل سرالأسرار )الأمینی،  ارشادالانظارالاصول، المسائل، دقایقمجمع

. مؤلف دیگر و مکمل كتاب، به رحمت ایزدى پیوست ه.ق. 4355در سال مطلب پنجم(  كتاب )در بخشهای پایانی

ه.ق.  4375و سال ق. در كرمانشاه متولد شد ه. 4699فرزندِ مجتهدِ او بود كه در سال الله شیخ محمدهادى، آیت

هارۀ، رساله در القضاء، از جمله تألیفات اوست: ارشادالأنظار، الط (.341: 4473به رحمت الهی پیوست )شریف رازی، 

 (.965: 4161المشتق، و سرالأسرار )سبحانی، التعادل و التراجیح، رسالج فی

ند كه امقتل سرالأسرار مقتلی تألیفی و تحقیقی است كه نویسنددانش بر آن بودهمقاتل و منابع سرالأسرار: 

ب مذكور ارجاعات بسیاری به مقتلهای بهترین و معتبرترین منابع را در نگارش مقتل خود به كار برند. در كتا

الإرشاد، تاریخ طبری، و متعدد در اعصار مختلف وجود دارد. نویسنددان از منابع كثیری نظیر مقتل ابومخنف، 

 اند تا دزارشی تحقیقی و تألیفی مستند ارائه دهند. در ادامه به این منابع اشاره میشود.الأمالی بهره برده

است كه در قرن دوم هجری نوشته  الغامدی الأزدیواقعج عاشورا اثر ابومخنف  نخستین مَقتل دربارۀ الْحُسیَن،ُمَقتَْل

ابومخنف در نگارش مقتل خود از اش، به مقتل ابومخنف مشهور است. شده است. این مقتل بنا به شهرت نویسنده

ز ا روایی است-ه به شیوۀ كلامیراویان در صحنه و راویان دور از صحنه بهره درفته است. این مقتل دزارشی ك

تحقیقی سرالأسرار نیز به شمار میرود. از دیگر منابع ارزشمند در -منابع برجسته و پرتکرار در تألیف مقتل تحقیقی

 تألیف این مقتل میتوان به مقتلهای دزارشی زیر اشاره داشت.

رشاد كتابی به زبان عربی از شیخ مفید است. این كتاب معروف به الإ اَلْإرْشاد فی معَْرفجِ حُججَِ الله عَلیَ العْبِادكتاب 

ان نگارعمل كرده و به بیدر قرن دوم هجری تألیف شده است. نویسنده در این كتاب، با ذكر سند، مانند یک كتاب

حوادث تاریخی امامان شیعه پرداخته است. باب سوم این كتاب دربارۀ فضایل امام حسین )ع( و ذكر مقتل ایشان 

اثر محمدبن جریر طبری در قرن سوم است. در كتاب تاریخ  تاریخ طبری ، معروف بهو الملوکتاریخ الرسل است. 

طبری وقایع به زبان عربی و بصورت سالشمار شرح داده شده است. در این كتاب حوادث عاشورایی نیز با نگاهی 

اثر شیخ صدوق در قرن چهارم هجری است. این مقتل به زبان عربی حاصل جلسات  الأمالی .روایت شده است

وی ای از احادیث نباین كتاب شامل دستهاند. متعدد شیخ صدوق است كه برای شادردانش املا كرده و آنها نوشته

قتل  ف( علیاللهوف )ملهومقتل مشهور  و اهل بیت )ع( در موضوعات مختلف از جمله واقعج تاریخی عاشوراست.
اثر ابن طاووس در قرن ششم هجری است. ابن طاووس از علمای بزرگ امامیه است و این اثر را در قالب  الطفوف

بن شهر آشوب سَروَی است. مشهور به المناقب نوشتج محمدبن علی طالب أبیآلِ  منَاقبُِ مرثیه بیان كرده است.
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ف شده و در جلد چهارم آن، واقعج كربلا با بیانی روایی ذكر شده این كتاب در قرن ششم هجری به زبان عربی تألی

 است.

از آثار ارزشمند علامه محمدباقر مجلسی در قرن یازدهم به زبان فارسی است.  جلاء العیونو  بحارالأنواركتابهای 

روایی تألیف شده و -در مقتل بحارالأنوار وقایع عاشورایی دردآوری شده است. كتاب جلاءالعیون به روش كلامی

جفی در ن تألیف فخرالدین طریحی المنتخبباب پنجم آن در بیان تاریخ ولادت و شهادت حضرت سیدالشهداست. 

ای از احادیث و اشعار دربارۀ امام حسین قرن یازدهم است. این كتاب به شیوۀ تاریخنگاری نوشته نشده و مجموعه

نیز اثر محمدمهدی نراقی در قرن دوازدهم هجری است كه مؤلف در مجالس  القُلوبمُحْرقُِ .)ع( را در بر میگیرد

-لكاممیرخواند، الصّفای روضجدیگر منابع سرالأسرار میتوان به از متعدد، حوادث عاشورایی را بیان كرده است. 
د هاشم سی الزلفىمعالمالطبرسی، الشیخ الورىإعلام ،جابرالانصارى المناقبالعوالم عنابن قولویه قمی،  الزیارات

الدین راوندی اشاره داشت. در این میان میتوان به روایتهایی ذكرشده از قطب الدعواتو  و الجرائحالخرائج بحرانی، 

ن بن عمرو، قدامجبن زایده، جابربابن سعید نهشلى، مفضلهند ابوبکر داوود، ابیاز محمدبن جعفربن نَمای حلی، ابن 

 تند.تل سرالأسرار هساشاره داشت كه در شمار دیگر منابع و راویات مق بن عبدالله، و زیدبن ارقمیزید جعفى، ضحاک

 

 ویژگیهای سبکی كتاب
حال ترین و در عین از ساده»شناسی باید روشی را بردزینیم و برای بررسی متنی از لحاظ سبکدر مجموع 

: 4375)شمیسا، « قرار دهیم ها این است كه متن را از سه دیدداه زبان، فکر و ادبیات مورد دقتعملیترین راه

های مختلفی بر حسب نام افراد، درک مطلب، نوع زبان و موضوع آن را از دیدداه ز سبکشناسان نیسبک (.453

بندی، مقتل سرالأسرار از لحاظ درک مطلب، سبکی (. بر اساس این تقسیم43: 4394بررسی میکنند )شمیسا، 

تاریخی -ک مذهبیتوصیفی است. از منظر موضوعی نیز در سب-بینابین دارد و از لحاظ نوع زبان، به سبک دزارشی

 جای میگیرد كه در ادامه شرح داده میشوند.

 

 سطح زبانی

های مهم سبک یکی از جنبه»شناسی است و نمیتوان انکار داشت كه دانه در سبکسطح زبانی از سطوح سه

های اصطلاحاتی سبک در قالب جنبه»(؛ به بیان دیگر 17: 4349)عبادیان، « بیگمان كیفیتهای شکلی سخن است

از منظر درک مطلب، نثرِ این كتاب در سبک بینابین  (.475: 4346)هنت، « طرز بیان در زبان شکل میگیردو 

( یا 654: 4346)شمیسا، « چندان دشوار چندان ساده است و نهنثری است كه نه»میگنجد؛ زیرا نثر بینابین 

سلِ مشکل نثر مر»كرد كه در تعریف آن آمده:  یاد« نثر مرسلِ مغلق»بعبارتی دیگر میتوان از این دونج نثر با عنوان 

های عالمانه و متلعق به خوای و جملات و تركیبات یا مغلق كه عبارت است از نثری كه به دلیل استفاده از واهه

 (.446: 4394)رستگار فسایی، « عربی و دریافت معنی شعر، جز برای اهل و خوای به آسانی مسیر نیست

توصیفی است. همانگونه كه در تعریف مقتل در اصطلاح -مذكور تركیبی از نثر دزارشی از منظر نوع زبان، مقتل

نوعی نگاشتج تاریخی است كه جریان شهادت امام حسین )ع( و واقعج كربلا را از آغاز تا پایان »تاریخنگاری آمده: 

وضعیت و موقعیت یا  شرح یا توضیح جزئیات»نثر دزارشی نیز بر پایج (. 4344)عسگری و رفعت، « شرح میدهد

از حیث سبک، در حد فاصل »اصولاً نثرهای نقلی و وصفی هم  ( و679: 4394)رستگار فسایی، « ای استواقعه
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های نثر (. آثار تاریخی هم با دونه134: 4345)خطیبی، « نثرهای سادۀ علمی و نثرهای متکلف فنی قرار دارد

 (.136به زبان ساده نزدیکتر هستند )همان:  دزارشی بیان میشوند كه متناسب با موضوع، طبیعاً

استفاده از زبان عربی به شکلهای مختلف در آثار مختلف و از جمله مقاتل با هدف تأیید و تأكید كلام، تأثیردذاری 

. از ویژدیهای نثر بینابین هم میتوان به اطناب، توصیف، استشهاد (449)همان: آید بر مخاطب و داه زینت كلام می

(. در 54-43: 4346یل، تقلید از نثر تازی، و استعمال لغات تازی، لغات و افعال فارسی اشاره كرد )شمیسا، و تمث

ادامه ویژدیهای ظهوریافته در مقتل سرالأسرار بررسی میشود؛ اما در این میان آنچه بیش از پیش، نثر مقتل مذكور 

این پیوند، به شکل كلمات و عبارتهایی در قالب نظم و را از زبان مرسل دور ساخته، پیوند آن با زبان عربی است. 

ها یا مواعظ، اشعاری در وصف وقایع و رجزخوانی نثر نمود یافته است كه عبارتهای عربی، دفتگوی اشخای، خطبه

از فراق حضرت حسین )ع( به دریه افتاد و شروع به خواندن »و استشهاد به آیات و احادیث را در بر میگیرد؛ نظیر: 

 ن ابیات نمود:ای

 جییَزَى الییلییَّهُ عییَنییَّا قییَوْمییُنییَا شییییَرَّ مییَا جییزَى  

 

 شیییییرارَ الییْمییَوالییى بییَل اَعییَق و َاَظییْلییم      

 

ا، ت)جلیلی كرمانشاهی، بی« .... خدا جزا دهد قوم ما را بدتر جزایى كه، به بدترین موالى و بدترین ظلمه میدهد

 (.4بیت 

آوایی، لغوی و نحوی تقسیم میکنند. در سطح آوایی یا موسیقایی شناسان سطح زبانی را به سطوح كوچکتر سبک

طح شناسی میشوند و در سبه موسیقی بیرونی نظیر انواع سجع و جناس میپردازند. در سطح لغوی، كلمات، سبک

شناسی جملات میپردازند. در این سطح اخیر است كه با بررسی ساختهای غیرمتعارف در محور نحوی، به سبک

(. در ادامه این 453-455: 4375، به ویژدیهایی نظیر كاربردهای كهن دستوری میپردازند )شمیسا، همنشینی

 سطوح در مقتل مذكور بررسی میشوند.

آفرین در كلام توجه میشود. همانطور كه پیش از این ذكر شد، در سطح آوایی به ابزار موسیقیسطح آوایی: 

یرونی كلام نقش دارند. در این بین نویسنددان مقتل مذكور از چند هرچند ابزارهای متنوعی در ایجاد موسیقی ب

اند تا با تأثیردذاری بیشتر و زیبایی سخن، توجه مخاطب را جلب آرایی، سجع و جناس استفاده كردهعنصر واج

 هایی بررسی میشوند.كنند. به سایر نمودهای آوایی در كلام نویسنددان توجهی نشده است. در ادامه نمونه

های موسیقایی مقتل مذكور است كه هر دو نویسنده داه در جهت تأثیر بر مخاطب و آرایی از جلوهآرایی: واجواج

« تشون ندیزیاد بىنبه اب ریشر رمشبه روایتى »ند. مثال نویسندۀ اول: ادوشنوازی عبارات از آن بهره برده

هر كه در  و اهادری و اهكوه وزمین  ونها ابه سوی آسم»(. مثال نویسندۀ دوم: 449تا، ی كرمانشاهی، بی)جلیلی

 (.37)همان، ی « ستااینه

جناس ناقص »اند، های مختلفی دارد و آنچه نویسنددان در كاربست آن توجه ویژه داشتهجناس: جناس دونه

از كثرت »دوم:  (. مثال نویسندۀ355)همان، ی « زدند انام امامآتش در خیام »است. مثال نویسندۀ اول: « اختلافی

نیز توجه « جناس تام»های جناس نظیر (. نویسندۀ اول به دیگر دونه354)همان، ی « غش نمود فزع وجزع 

 (.444)همان، ی « كندزیاد  بدبنیاد را زیادخداوند عذاب ابن »داشته است: 

از دیگر نمودهای موسیقایی مقتل مذكور است كه هر دو نویسنده از آن بهره « سجع متوازی»سجع: سجع بویژه 

(. نویسندۀ دوم: 77)همان، ی « خود قرار دهد از برایش كلیمخواست  كریمچون خداوند »اند. نویسندۀ اول: درفته
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در »نزد نویسندۀ اول بیشتر است؛ نظیر: (؛ اما انواع و كثرت سجع 145)همان، ی « میساخت پشته كشتهاز »

 (.74)همان، ی « خوشترو اعتقاد قبول نمودان ایشان  قلبو از صمیم  بهتروقع امر  قلوب
و نگارش  شیوۀ صحبت»شناسان، سبک هر اثر را مانند شخصیت افراد منحصربفرد میدانند و بر این باروند كه سبک

م یکی است، افراد منظور خود را بطور كلامی با سبکهای متمایز افراد متفاوت است و حتی وقتی محتوای پیا

(؛ بنابراین با وجود آنکه نزدیکی بسیاری در سبک نوشتاری هر دو 44: 4343)قاسمی، « خودشان بیان میکنند

 نویسنده وجود دارد، در تحلیل سطوح مختلف به تفاوتهای ممکن توجه شده است.

 

 سطح سجع جناس آراییواج

 فراوانی %13 39% 44%

 : فراوانی سطح آوایی4جدول 

 سطح لغوی

استفاده از لغات فارسی كهن: كاربرد كلمات نسبتاً قدیمی در متن مقتل، ویژدیئی است كه دو نویسنده از آن بهره 

 اند. برده و صبغج كهنگرایی به اثرشان بخشیده

یقین (، هرآینه: به71دیده: چشم )همان، ی (، 76تا، ی كرمانشاهی، بینویسندۀ اول: زورآور: مسلط )جلیلی 

(، سیاست: مجازات )همان، 443(، خستن: زخمی كردن )همان، ی 43(، شدن: رفتن )همان، ی 79)همان، ی 

داه: میدان نبرد )همان، ی (، جنگ495(، اندیشه: ترس )همان، ی 431ای )همان، ی (، لختی: پاره459ی 

654.) 

(، توبره: كیسه )همان، ی 375داه: میدان نبرد )همان، ی (، جنگ356)همان، ی ای نویسندۀ دوم: لختی: پاره

( و... 537یقین )همان، ی (، هرآینه: به555(، دولت: اقبال نیک )همان، ی 116(، دهشت: ترس )همان، ی 164

. 

مذكور دارند؛ اما واهدانِ عربی در زبان فارسی حضور چشمگیری در مقتل استفاده از لغات دشوار عربی: هرچند وام

اند. در ادامه به تعدادی از این لغات و سهل، داه لغات دشوار عربی در مقتل مذكور نمود یافته كلماتبر علاوه

 معنایشان اشاره میشود.

كردن (، استنصار: طلب یاری44(، تعشق: عشق ورزیدن )همان، ی 47نویسندۀ اول: ربقه: اطاعت )همان، ی 

(، مستحفظ: نگهبان )همان، 646(، جفنه: كاسج بزرگ )همان، ی 654ارپشت )همان، ی (، قنفذ: خ74)همان، ی 

 (. 455ی 

(، اهوال: جمع هول 331همان، ی و حمحمه: بانگ اسب ) (، صهیل343نویسندۀ دوم: حنک: چانه )همان، ی 

 ( و... .144كردن )همان، ی (، استخبال: طلب عاریت199(، تخویفات: جمع خواری )همان، ی 373)همان، ی 

استفاده از جمع مکسّر: از دیگر نمودهای زبان عربی در مدخل مذكور، كاربرد جمع مکسّر لغات عربی است. دو 

 اند.پنویسنده از جمعهای مکسّر بهره برده

(، خیام: جمع خیمه )همان، 455(، مواثیق: جمع میثاق )همان، ی 434نویسندۀ اول: آجال: جمع اجل )همان، ی 

 ( و... . 649بدان: جمع بدن )همان، ی (، ا465ی 

(، خیام: 373(، اهوال: جمع هول )همان، ی 365نویسندۀ دوم: جهال و اراذل: جمع جاهل و رذل )همان، ی 

 ( و... .365جمع خیمه )همان، ی 
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وان ر میتوان دفت متن مقتل، نسبتاً ساده و مجموعآنکه عبارات عربی را در نظر بگیریم، در كثرت لغات عربی: بی

است؛ اما هنگامی كه در بعضی عبارات، با كثرت لغات عربی روبرو میشویم، درک معنا دشوار میشود. داه دو نویسنده 

 عدواتى ثارآ دین واین بى اعمال قبایح مجملاً»از لغات عربی به شکل پیاپی بهره میگیرند؛ برای نمونه نویسندۀ اول: 

« مودن ذكر بتوان مختصربروز نمود، زیاده از آن است كه در این طاهرین و  طیبین بیت اهلبه بالنسبج كه از او 

 الالمثعدیم جمالپس از رسیدن به آنها چشمش بر »(. نویسندۀ دوم نیز به این رویکرد توجه دارد: 45)همان، ی 

 (.117)همان، ی « افتاد، دریان شد الأرضینو السموات زین حضرت

رد: چنین نوشتاری را به كار میب« سوم»ویژه: نویسندۀ اول بجای صفت شمارشی كاربرد كلمات در شکل نوشتاری 

(. 439)همان، ی « ماه شعبان سال شصتم از هجرت مکج معظمه را به نور قدوم خود منوّر فرمود سیمّ آن جناب»

–كشی شیخاز رجال »اند: كار برده به« استشده روایت »را در معنای « مرویست»نویسنددان شکل نوشتاری 

 (.544)همان، ی « كه... مرویستاز اولیا مکرمه زینب خاتون »( و 43)همان، ی « مرویستالرحمج علیه

 در سطح لغوی مقتل مذكور سبک یکسانی دارد و تفاوت نویسنددان در یک مورد زیر است:

قهای نیستد؛ نظیر: بو مشتق از واهۀ شاد ساخته كه با دوش چندان آشنا كلماتیهنجاردریزی لغوی: نویسندۀ دوم 

(، بوقهای شادمانه 137(، استقبال و شادیانه )همان، ی 119(، صدای شادیانه )همان، ی 134شادیانه )همان، ی 

 (.134)همان، ی 

 

 سطح نحوی
هایی زبانی وجود دارند كه به متن صبغج ای ویژدیهای نحوی مقتل مذكور، نشانههای سبک كهن: در پارهنشانه

 ها بررسی میشوند:اند. در ادامه این نمونهدادهكهنگرایی 

را به فعل ماضی « ب»آوردن بای تأكید بر سر فعل ماضی: داهی نویسنددان مقتل مذكور برای تأكید، حرف 

« بگرفتدهان ایشان »(. نویسندۀ دوم: 437)همان، ی « بیفتاد زخمی به زن زد كه»اند. نویسندۀ اول: افزوده

 (.397)همان، ی 

اند. ترجیح داده« ن»را به پیشوند « م»داهی نویسنددان مقتل مذكور پیشوند نهی «: م»ن پیشوند نهی آورد

)همان، « استبعاد مکناز[ این مقدمه »](. نویسندۀ دوم: 437)همان، ی « مرساناین یتیم را آزار »نویسندۀ اول: 

 (.351ی 

آشنا بوده و داه از كاربردهای كهن این حرف بهره « را» بر سر مفعول: نویسنددان با كاربرد انواع« مر»استفاده از 

مر مد ح»اند. نویسندۀ اول: جای اثرشان از این ویژدی برای تأكید و حصر بهره بردهیاند. دو نویسنده در جادرفته

 (.157)همان، ی « خدا راست مرحمد »(. نویسندۀ دوم: 45)همان، ی « خدایی راست

خدا »(. نویسندۀ دوم: 495)همان، ی « بیوفا دویندتو را  مردم: »نویسندۀ اول متمم: ی حرف اضافه و نشانج«را»

 (.113)همان، ی « امر كرده است ما را

سر و پای  بیت را اهل»(. نویسندۀ دوم: 456)همان، ی  «تو راچه چیز مانع شد »نویسندۀ اول: ی فک اضافه: «را»

 (.359)همان، ی « برهنه نمود

)همان، « دو زن بود او را»( نویسندۀ دوم: 443)همان، ی « دختری بود مسلم را»نویسندۀ اول: ل: ی تغییر فع«را»

 (.354ی 

اضافج مركب از ویژدیهای رایج زبانی هر دو نویسنده است كه در بخش اول اضافج مركب: به كار بردن حرف حرف 
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ای دیگر هو یا در نمون« تو اذن درفته تو را به مقصود برسانم از برای»مقتل نمود بیشتری یافته است؛ برای نمونه: 

 (.313)همان، ی « هر كس كه طالب هدایت شود از برایسبب قرار داد »از بخش دوم مقتل آمده است: 

اند؛ برای نمونه نویسندۀ اول اسم در معنای صفت: در معدود مواردی نویسنددان اسم را در معنی صفت به كار برده

)همان،  «از هر كس بودند دوستتردر تمام روى زمین دو حبیبى كه »نظیر دوستتر را به كار برده است:  تركیبی

از قصج اصحاب كهف، كشتن من و سر  عجبتر»(. یا نویسندۀ دوم عجبتر را در معنای عجیبتر آورده است: 41ی 

 (.141)همان، ی « مرا بر نیزه زدن است

ا هدش دوم این سعید»اند. نویسندۀ اول: ان صفت را بر موصوف مقدم كردهمقلوب: داهی نویسنددموصوف صفت و 

 (.341)همان، ی « چه خونی را میریزند بیحیا مردماین »(. نویسندۀ دوم: 456)همان، ی « در راه امام بود

 صفت با موصوف در افِراد و جمع و تذكیر و تأنیث و فروع آن مطابقت»تطابق صفت و موصوف: در زبان عربی 

(. در زبان فارسی چنین تطابقی وجود ندارد، در حالی كه نویسنددان مقتل، 46: 1، ج 4394)الشرتونی، « میکند

(، 45 )همان، ی« دولت حقه»اند. نویسندۀ اول تركیباتی نظیر آوردهتأثیر زبان عربی بارها به این قاعده روی تحت 

است. ( را به كار برده435زوجج صالحه )همان، ی  (74(، نفس محترمه )همان، ی 95آیج مذكوره )همان، ی 

)همان، ی « خود دردید اعمال قبیحج، باز معاودت نموده، مشغول به فطرت خبیثهبه مقتضاى »نویسندۀ دوم: 

155.) 

ائمج ان به بی»الزام به تطابق صفت و موصوف در مفرد و جمع بودن از دیگر تأثیرات زبان عربی است. نویسندۀ اول: 

ائمج مخفی نماناد سیرت »(. نویسندۀ دوم: 79)همان، ی « بود ملائکج كروبییناین نور، نور یکى از  نطاهری

 (.371)همان، ی « طاهرین

س پ»اند. نویسندۀ اول: كاربرد وجه وصفی فعل: داهی هر دو نویسنده بجای آوردن فعل، وجه وصفی به كار برده

اش را با پارهبدن پاره»(. نویسندۀ دوم: 444)همان، ی « دیم، طی مراحل نموبه حركت درآوردهشتران خود را 

 (.379)همان، ی « ، و عیالش را اسیر كنندها كردهبر سر نیزهو سرها را  انداخته ابدان یارانش

كاربرد همکرد متفاوت برای فعل مركب: نویسنددان در كاربرد برخی فعلهای مركب بجای همکردهای مرسوم، از 

ه ك فریاد كرد»چنین آمده است: « خواندن»و « زدن»اند؛ برای نمونه بجای همکرد تفاده كردهفعلهای دیگری اس

 (.644)همان، ی « نماز كنیممهلتی بطلبید تا ما »(، 645)همان، ی « ها را بسوزانیمخیمه

 «نمودن»مرسومتر است، بر استفاده از همکرد « كردن»هر دو نویسنده در كاربرد فعلهای مركبی كه با همکرد 

طعامى از »اند. نویسندۀ اول: جای اثرشان به كار بردهاصرار دارند و آن را بارها برای شخصیتهای متعدد در جای

در غصب شد به قسمی كه دویا ارادۀ »(. نویسندۀ دوم: 431)همان، ی « نمودندتناول  نمودبراى ایشان حاضر 

 (.157)همان، ی « نمود قتل او

فدای  من جان»اند. نویسندۀ اول: ید، ویژدی دیگری است كه هر دو نویسنده از آن بهره بردهتکرار: تکرار جهت تأك

آیا فراموش نمودى این آیج  آرام باش، آرام باش»(. نویسندۀ دوم: 464)همان، ی « شمابلادردان  منو  جان شما

 (.147)همان، ی « شریفه را

ناله »اند. نویسندۀ اول: كه دو نویسنده آن را به كار برده سازی: آوردن مترادف در متن ویژدی دیگری استترادف

بر من مستولى  واهمه و خوف»(. نویسندۀ دوم: 435)همان، ی « نیست دریه و زاریبرآوردند. ... حال وقت  و فغان

 (.394)همان، ی « چه كنم خجلت و شرمسارىشد. از 

های مقتل مذكور است. در اغلب موارد فعل از جمله ای از جمله، از دیگر ویژدیحذف قسمتی از جمله: حذف پاره
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سندۀ اند. نویحذف شده است. نویسنددان بیشتر با داشتن قرینه و داهی بدون قرینه فعل را از جمله حذف كرده

(. نویسندۀ دوم 44)همان، ی « و در همین قدر از اشاره كافى است مطلبتفصیل نوشتن باعث دور شدن از »اول: 

 (.395)همان، ی « و نور عظیمى ظاهر شدمنشق دیدم دیوار خانه »ونه فعل را با قرینه حذف كرده: نیز در این نم

جابجایی اجزای جمله: از ویژدیهای رایج شیوۀ نوشتاری دو نویسنده، جابجا كردن اركان نوشته است. این رویکرد 

 نداحیا كامر ما را. خدا رحمت كند كسی كه  احیا نمایید»اغلب به دلیل اهمیتِ اجزایی است كه مقدم شده؛ نظیر: 

هایی (. چون فعل اهم از مفعول است، بر آن مقدم شده است. در بخش دوم كتاب هم نمونه53)همان، ی « امر ما را

د فرزن كشتید»به نسبت كمتر از جابجایی اجزای جمله وجود دارد كه اهمیت جزء متقدم را نشان میدهد؛ مانند: 

 (.156)همان، ی « پسر مرجانه راامیر كردید ج زهرا )ع( را و بر خود رسول خدا و فاطم

الفظی ابیات و عبارات عربی است؛ برای نمونه دلیل دیگری كه در جابجایی اجزای جمله وجود دارد، ترجمج تحت

وید هلاک شینَ استْصَْرَختُْموُنَا. ... تبَّاً لَکمُْ أیََّتُهَا الْجمََاعَج وَ تَرحَاً حِ»نویسندۀ اول، عبارت زیر را چنین ترجمه كرده: 

ای دیگر نویسندۀ (. در نمونه661)همان، ی « اى جماعت كه ما را به فریاد و حسرت درآوردید و از اعتبار بیفتید

ى ادربرآن حضرت فرمود: كَانَ لیِ أَخٌ یُسَمَّى عَلیِّاً فَقتَلََهُ النَّاسُ »الفظی ترجمه كرده است: دوم هم عبارت را تحت

 (.391)همان، ی « اسمش على، ملازمان تو او را كشتند داشتم

اند، داه نویسنددان عبارتهایی را به هرچند در اغلب موارد، عبارتهای مقتل از جملات كوتاه تشکیل شدهاطناب: 

مونه: نشیوۀ اطناب بیان میکنند. این شیوه نزد نویسندۀ اول با آوردن وجه وصفی بجای فعل مرسومتر است؛ برای 

دویا تصریح نکردن او از براى یزید به این مطلب و ذكر فضایل حضرت را نمودن، از این باب بود كه مبادا از راه »

(. آوردن وجه وصفی و حروف عطف، 75، ی )همان« اى كه مقصود او است، نشودغرور قبول نکند و ملتفت نکته

است. نویسندۀ دوم نیز داه بجای جملات كوتاه، با  سبب طولانی شدن جملات شده و درک معنا را دشوار ساخته

از حدیث امیرالمؤمنین، مجملاً به دست آمد اینکه به »طولانی كردن عبارات درک معنا را دشوار ساخته؛ نظیر: 

 «یک از مقربان درداهش وارد نیاوردالعزۀ، بلیات وارده بر ایشان را بر هیچجهت علو مقام صبر اهل بیت، حضرت رب

 (.379ن، ی )هما

استفاده از تركیبات عربی در متن: كاربست تركیبهای عربی به فراخور متن، از دیگر ویژدیهای نویسنددان مقتل 

یبات اند. داه این تركمذكور است كه نویسنددان برای نشان دادن عربدانی یا تأثیردذاری بیشتر بر مخاطب آورده

زینب، در قتلگاه ترحم  علیا مکرّمهبر الحاح و التماس »ول: جنبج توصیفی برای اشخای نیز دارند. نویسندۀ ا

 (.561)همان، ی « مرطوبى ظاهر شد القامجطویلپس مرد »(. نویسندۀ دوم: 456)همان، ی « ننمودند

جای مقتل مذكور به ضرورت یا برای زینت كلام، عبارتهایی آوردن جملات عربی با ترجمه: هر دو نویسنده در جای

میگفت: اللهّمَّ »اند؛ برای نمونه: ب نظم یا نثر آورده و در اغلب موارد خود را ملزم به ترجمج آن كردهعربی در قال

ا و با ماحْکمُْ بیَنْنََا وَ بیَْنَ قَوْمٍ غرَُّوناَ وكََذبَُونَا وخََذلَُونَا، خداوندا حکم كن میان ما و جماعتى كه ما را مغرور كردند 

(. نویسندۀ دوم این شیوه را به همین سبک و سیاق 464)همان، ی « یاور دذاردندبی دروغ دفتند و ما را تنها و

شمر داخل شد و خواند مصرع سابقه: وَاكَرَْمُ النَّاسِ جَمیِعاً حَسبَاً. كشتم كسى را كه از »ادامه داده است؛ نظیر: 

نویسنددان از ترجمه به دلیل های اندكی هم وجود دارد كه (. نمونه146)همان، ی « جمیع مردم نجیبتر بود

 اند.سهولت چشم پوشیده

 با وجود اشتراكات زیاد نویسنددان در سطح نحوی در دو مورد اختلاف داشتند:

دار برای غیرجان« آن»استفاده از ضمیر او برای غیرجاندار: تنها نویسندۀ اول است كه بارها بجای استفاده از ضمیر 



 353/ ادبی سرّالأسرار-دانه در مقتل تاریخیهای سهشناسی لایهسبک

 

 

 شوی جهنمتا اینکه وارد »برای جهنم و قدح، ضمیر جاندار ذكر كرده است: جمله از بهره برده است؛ « او»از ضمیر 

 (.444)همان، ی « را به دست آن جناب داد اوریخت و  قدحبیاشامی. ...آب در  وو از حمیم ا

بیش از »شناسه: نویسندۀ دوم هم بندرت از فعل یک شناسه استفاده كرده است؛ برای نمونه: استفاده از فعل یک 

 (.314)همان، ی « نمیتوانم دفتاین 

 

 سطح ادبی
چه از نوع لفظی و چه نوع معناییش، »شناسی است و شگردهای بلاغی دانج سبکسطح ادبی از دیگر سطوح سه

(. هرچند مقتل مذكور به فراخور موضوعش 311: 4345)فتوحی، « هر دو در شمار اصلیترین تمهیدات سبکیند

بررسی سطوح چنددانج این مقتل درمییابیم كه صبغج ادبی نیز یافته است. مقتل مذكور بیان ادبی غالبی ندارد، در 

تنها با هدف تاریخنگاری نوشته نشده است و در بخشهایی كه با اشعار عربی آمیخته شده یا نویسنددان برای زینت 

ی است زبان»زبان ادبی نیز  آورند، صبغج ادبی نیز مییابد.كلام و بیان افکار و احساسشان به زبان ادبی روی می

(. زبان با آمیختن به 39: 4397)شمیسا، « مخیّل و تصویری؛ یعنی مركب از تشبیه و استعاره و مجاز و... است

 نظیر، مراعات ایهام، مثل بدیع معنوی صنایع از بسیاری»انگیز و شگردهای ادبی، جلوۀ ادبی مییابد و عناصر خیال

(. 43: 4396)محسنی، « میشود موسیقی )موسیقی معنوی( دنجانده این حوزۀ در ...و آمیزیحس تلمیح، تضاد،

 اند، بررسی میشوند.در ادامه شگردهایی معنایی كه در مقتل مذكور ظهور یافته

تشبیه مهمترین و پرتکرارترین عنصری است كه به این مقتل تاریخی، صبغج ادبی بخشیده است. این  تشبیه:

فصلیند كه برای روشنتر شدن مطلب، ترسیم فضای جنگ، شخصیتها، انتقال عقاید و شبیهات اغلب، تشبیهات م

براستی كه این تیرها قاصدهای »های نبرد آورده: نویسندۀ اول در وصف صحنهاند؛ عواطف نویسنددان به كار رفته

كرده: ه بیان( نویسندۀ دوم هم شدت جنگ را در قالب تشبیه اینگون634، ی )همان« این قومند به سوی شما

 (.345، ی )همان« هم پیچیدبه  لشکر را متفرق و طوماروار»

 اند؛ نویسندۀ اولاستعاره از عناصر تصویرساز در مقتل مذكور است كه هر دو نویسنده از آن بهره بردهاستعاره: 

 «صفتان نهادو روبهسگ  بیرون آمد مانند شیر هیان رو به آن»سگ را استعاره از دشمنِ امام )ع( درفته است: 

خوف مکن و شمشیر مرا به »(. نویسندۀ دوم نیز با همین استعاره از لشکریان ابن زیاد یاد كرده: 444)همان، ی 

 (.164)همان، ی « را از خود دفع مینمودسگها من برسان. پس آن 

اند؛ برای نمونه نویسندۀ رده: مجاز از دیگر عناصر مخیّل در مقتل مذكور است كه هر دو نویسنده از آن بهره بمجاز

 )همان،« ی بیرون بیایدفرداییا مثل »به كار برده است: « آینده»را با ذكر جزء و ارادۀ كل در معنای « فردا»اول 

یم تقرب جو»(. نویسندۀ دوم نیز با علاقج لازمیت و ملزومیت، خون را در معنای كشتن به كار برده است: 445ی 

 (.163)همان، ی  «تو خونبه خدا در ریختن 

های عناصر مخیّل در نزد هر دو نویسنده است؛ برای نمونه نویسندۀ اول با تشخیص از دیگر جلوه جانبخشی:

، چرا اى زمین ، چرا سرنگوش نگشتی! وفداى آسمان»خطاب قرار دادن آسمان و زمین جاندارپنداری كرده است: 

 (. 461)همان، ی « اهلت را فرونبردى؟

انگیز جنگ و جهاد نزد هر دو نویسنده است؛ نویسندۀ اول: های دردناک و خوفلازمج توصیف صحنه اغراق اغراق:

(. 446)همان، ی « آن مظلوم از جراحت بدن مباركش پر شد. مانند خارپشت از كثرت تیر، پر برآورده بود»

 (.354)همان، ی « ضربى كه سفید میشود از شدت او موى سر طفل شیرخوار»نویسندۀ دوم: 
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های بلاغی مورد استقبال هر دو نویسنده است؛ برای نمونه، نویسندۀ اول آشکار شدن كنایه از دیگر جلوه كنایه:

(. نویسندۀ دوم هم 443)همان، ی « پرده از روی كار برداشته شد»امور را با كنایج پرده برداشتن بیان كرده: 

دنم آیج مذكوره را تلاوت میفرمود، مو بر ب»صیف كرده است: تأثیرپذیری بسیار را با كنایج مو بر بدن راست شدن تو

 (.145)همان، ی « راست شد

های بلاغی پركاربرد نزد هر دو نویسنده است؛ برای نمونه، نویسندۀ اول با كلمات دنیا و تضاد از دیگر جلوه تضاد:

)همان، « ایشان در دنیا و آخرت...دعاى ایشان را مستجاب میفرماید و مأمن »آخرت تضاد معنایی ایجاد كرده است: 

دروهی نادان و جاهل میخندیدند و بعضی »(. نویسندۀ دوم نیز با افعال تقابل معنایی ایجاد كرده است: 97ی 

 (.134)همان، ی « دریه میکردند

صیف اند؛ برای نمونه، نویسندۀ اول در توداه نویسنددان صفتهای پیاپی برای اشخای ایجاد كرده الصفات:تنسیق

(. 74)همان، ی « یزید مردیست فاسق و شارب خمر و قاتل نفس محترمه و متجاهر به فسق»یزید آورده است: 

م فرزند من»الصفات ایجاد كرده: های وصفی به كار برده و تنسیقای طولانی تنها دزارهحضرت زینب )س( در خطابه

ول سابقین و براندازندۀ مشركین و تیغ زهرآلود خدا قاتل ناكثین و مارقین و قاسطین و حامى اسلام و مسلمین و ا

 (.559)همان، ی « بر منافقین و...

خداوند در »اند؛ نویسندۀ اول: هر دو نویسنده كلام خود را به آیات قرآن و احادیث بویژه آیات آراسته تضمین:

(. نویسندۀ 475)همان، ی (« 69/14رِ )قرآن كریم، وَ جعََلنَْاهمُْ أَئِمَّجً یَدْعُونَ إِلىَ النَّا»كتاب عزیز خود میفرماید: 

)همان، « ( مطاع ثم امنیش خوانده94:65)قرآن كریم،« ذِی قُوَّۀٍ عنِْدَ ذِی العَْرْشِ مَکِینٍ»با اینکه خدایش: »دوم: 

 (.344ی 

نمونه،  اند. برایدرفتههای خود از آن بهره های بلاغی است كه نویسنددان برای بیان اندیشهاز دیگر جلوه تلمیح:

فرمود: یا ابا عبدالرحمن از پستى و خوارى دنیا بود »نویسندۀ اول به داستان حضرت یحیی )ع( اشاره داشته است: 

(. نویسندۀ دوم 414)همان، ی « اسرائیل بریدندبن زكریا را از براى زناكارى از زناكاران بنىكه سر حضرت یحیى

به خدا درست دفت اصحاب كهف را ادر چه خداوند كریم آیج »است:  ه كردههم به ماجرای اصحاب كهف اشار

 (.145)همان، ی « عظیمه از براى اهل زمان دقیانوس و ما بعد آن قرار داد، كه بعد از صد سال زنده شوند

نه ونظیر و تناسب از دیگر عناصر بلاغی است به اثر مذكور صبغج ادبی بخشیده است؛ برای نم مراعات تناسب:

داهی بر میمنه و داهی بر میسره و داهی بر قلب میتاخت. »نویسندۀ اول در توصیف نبرد از تناسب بهره برده است: 

(. نویسندۀ دوم هم برای توصیف 655، ی )همان« ...آن شجاع نامدار میزد و میکشت و میجوشید و میخروشید

ن این ابدان را با آستین پاک كنم و مو و سر خود را بگذارید خو»جزئیات حالات و نبرد از تناسب بهره برده است: 

 (.353)همان، ی « مینمایندبا آن رنگین نمایم. به خون مردانى كه به شمشیر جفا ایشان را نحر 

ا تکرار اند؛ برای نمونه، نویسندۀ اول بنویسنددان برای تأثیردذاری بر مخاطب و بیان تأثر از تکرار بهره برده تکرار:

)همان، « آه آه! این صدای حزین به دوش امام مبین رسید»اندوهش را به مخاطب منتقل كرده است: « آه»كلمج 

 آوردند وفغان و ناله برمی»استفاده كرده است: « زارزار»(. یا نویسندۀ دوم برای تأثر بر مخاطب از كلمج 355ی 

 (.393)همان، ی « زار زار میگریستند

 المثلهای عربینمایاندن عربیدانی خود، برای ملموس ساختن مطلب، از ضربهر دو نویسنده ضمن المثل: ضرب

: شخص اتیتک الخائن رجلاهآن ملعون چون هانى را دید مثل معروف را دفت: »اند. نویسندۀ اول: برده بهره
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مصلحت، به مثل ادبانه در بیان ملعونى بی»(. نویسندۀ دوم: 453)همان، ی « خیانتکارى را دو پاى او نزد تو آورد

 (.556)همان، ی « از سگ بد توله مگیر«. لا تأخذ من كلب سوء جروا»معروف بین عرب تعبیر كرد و دفت: 

رده: است و در توصیف دنیا آونمایی عنصری بلاغی است كه فقط نویسندۀ اول از آن بهره برده متناقض پارادوكس:

(. در سایر عنصرهای 644)همان، ی « در آخرت است بیدارىخوابى و آن به منزلج  شیرین آن تلخ و تلخدنیا »

 اند. بلاغی نویسنددان عملکردی مشابه داشته

 

 فکریسطح 
سبک »شناسی به شمار میرود تا بدانجا كه معتقدند سطح فکری در كنار سطح زبانی از مهمترین سطوح سبک

روی پیوند (؛ از این 44: 4341)خرایچنکو،  «بینی وی است در قالب تصویر و بوسیلج زباننویسنده، همانا جهان

(. 53: 4343)قاسمی، « مذهب تأثیرات خای خود را بر زبان اعمال میکند»زبان و ایدئولوهی نادسستنی است و 

كار  هرچند داهی نویسنددان عباراتی عاطفی نیز بهرویکرد فکریِ غالب نویسنددان، رویکردی مذهبی است. 

« است در تصویر كامل حقیقتواقعگرایی كوششی »دو اثر خود نگاهی واقعگرا دارند و اند؛ اما در مجموع برده

بینی اثرشان مباحثی مطرح (. این نگاه، لازمج روایتی تاریخی است. نویسنددان در جهان497 :4345)ابومحجوب، 

كه تکرار  ای استبگونهوسویند. دستج نخست از افکار نویسنددان هستند و یا در یک سمت اند كه یا مشترکكرده

ای است كه با وجود تنوع و تفاوت، منافات یا تعارضی های فکری موجود در مقتل بگونهمیشود. دستج دیگر از لایه

وحید و اقرار به تهای فکری مشترک بسیاری دارند كه اهم آنها عبارتند از: با یکدیگر ندارند. هر دو نویسنده بنمایه

دنیا، حب  اعتباریطلبی، مقام صبر، بیالله، شهادتدن، اعتقاد به جان پسین، فناء فیبعثت، تسلیم مشیت خدا بو

 اهل بیت )ع( و... كه در ادامه بررسی میشوند.

اقرار به وحدانیت خدا و رسولش از جمله ارزشهای اعتقادی مشترک نزد دو نویسنده است؛  اقرار به توحید و بعثت:

(. 444، ی تاكرمانشاهی، بی )جلیلی« پناه استخدا و رسالت حضرتِ رسالت شهادت به وحدانیت »نویسندۀ اول: 

 (.144)همان، ی « اللَّهِ سیَِّداِلْمُرْسلَِینَالعْالمَِینَ وَ صَلَّى اللّهُ عَلىَ جَدِّی رسَُولِالحَْمدُْللَِّهِ ربَِّ»نویسندۀ دوم: 

مفارقت »های فکری دو نویسنده است؛ نویسندۀ اول: هراضی به قضا و مشیت الهی از بنمایتسلیم مشیت خدا بودن: 

پس خدا را حمد »(. نویسندۀ دوم: 91، ی )همان« قضاى خود را جارى فرماید -تعالى-از راه راست نمیکنم تا حق 

 (.374، ی )همان« كردم و راضى شدم به قضاى او

او را دردن زد و »ست؛ نویسندۀ اول: اعتقاد به جهان آخرت از دیگر مضمونهای مشترک ا اعتقاد به جهان پسین:

تا اینکه خدای متعال او را به درک اسفل »(. نویسندۀ دوم: 463، ی )همان« روحش به سوى جنان پرواز نمود

 (.363، ی )همان« برد

ه ر راحقیقت عبودیت فناى د»الله آمده است؛ نویسندۀ اول: شهادت در راه حق با تعبیر عرفانی فناء فی الله:فناء فی

اللّه خواست خود آن وجود مقدس در عالم فناء فى»نویسندۀ دوم:  (.54)همان، ی « معبود و از غیر او دذشتن است

 (.344، ی )همان« دیگر علقج دار فانى نداشته باشد و از هر چیز غیر حق بود دذشته باشد

آن »ه است؛ نویسندۀ اول: طلبی از جمله ارزشهای مشترک نزد هر دو نویسند: جهاددری و شهادتطلبیشهادت

یک روانه شدند یک»(. نویسندۀ دوم: 649 ، ی)همان« جناب هم تعجیل در رسیدن به درجج رفیعج شهادت داشت

 (.343، ی )همان« تا اینکه به درجج رفیعج شهادت رسیدند
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ۀ اول: ند؛ نویسندا: ارزش و جایگاه صبر از دیگر مضمونهای مشتركی است كه دو نویسنده به آن پرداختهمقام صبر

بر قضیج اسیرى و سایر مصایب »(. نویسندۀ دوم: 644، ی )همان« وصیت میکنم شما را به صبر و تقوى»

، همان)« سیدالساجدین )ع( تعجبى نداشته باشند، غیر از مقام صبر و رضاى آن بزردوار و سایر اهل بیت اطهار )ع(

 (.167ی 

اعتبارى از بى»اعتباری دنیاست؛ نویسندۀ اول: : از دیگر مضامین فکری مشترک نویسنددان مقتل، بیاعتباری دنیابی

مگر محض كفر و طغیان و غرور به »نویسندۀ دوم:  (.434)همان، ی « مال دنیا و عقاب اخرى به خاطرش آورد

 (.174، ی )همان« اعتبار دنیادو روزۀ بى

م اللّه هماییم حزب» اعتقادی مشترک نزد هر دو نویسنده است؛ نویسندۀ اول: از دیگر ارزشهای: حب اهل بیت )ع(

بیت طیبین واحد ثقلین كه رسول خدا )ی( ما را ثانى غالبون و عترت حضرت رسول )ی( اقرب به وییم و اهل 

داشته باش،  دوست داشته باش، دوست آل محمد را و دشمن»(. نویسندۀ دوم: 44، ی )همان« اللّه قرار دادهكتاب

 (.553، ی )همان« دشمن ایشان را

: مظلومیت حضرت )ع( و یارانش از دیگر مضمونهای مشترک فکری هر دو نویسنده است؛ مظلومیت امام و یارانش

، ی )همان« حنفیه سخن را قطع نمود و بسیار دریست و آن امام مظلوم نیز دریستمحمدبن »نویسندۀ اول: 

 (.364، ی )همان« ملعون به دوازده ضربت سر آن امام مظلوم را از تن جدا نمود پس آن»(. نویسندۀ دوم: 75

جای اثر خود به متبرک بودن اجزای پیکر امام )ع( اشاره : هر دو نویسنده در جایمنور و متبرک بودن پیکر امام

 «اى مباركش را ببوسىاز تو استدعا دارم چون خدمت امام برسى به نیابت من دست و پ»اند؛ نویسندۀ اول: داشته

« روى منوّرش از خون سرخ شده و محاسن شریفش به خون خضاب دشته»(. نویسندۀ دوم: 641، ی )همان

 (.354، ی )همان

اند؛ نویسندۀ اول در عاشورا از ابوتمامه صداوی نقل ای داشته: هر دو نویسنده بر اهمیت نماز تأكید ویژهاهمیت نماز

آن بزردوار فرمود: خبر داد »(. نویسندۀ دوم: 646، ی )همان« ى بطلبید تا ما نماز كنیماز این كافران مهلت»كرده: 

آوردند و فارغ میشد، با احدى تکلم نمینمود تا مرا، پدرم از جدم، كه آن حضرت در وقتى كه نماز صبح را بجا مى

 (.539، ی )همان« اینکه برمیداشت تسبیح را كه در پیش روى او بود

 است. این جلوه های غالبِ فکری است كه داه به اثر صبغج حماسی بخشیده: شجاعت از جنبهرجزخوانیشجاعت و 

مرا مرخص فرما تا »اند. نویسندۀ اول: اغلب با سنت رجزخوانی همراه است كه هر دو نویسنده به آن توجه داشته

، ی )همان« جزخوان رو به میدان نهادبه میدان كارزار روم. فرمود: برو، خدا سعى تو را مشکور درداند. پس ر

شمشیر را به دست چپ درفت و حمله بر آن ناكسان مینمود. به روایت ابى مخنف رجز »(. نویسندۀ دوم: 647

 (.344، ی )همان« میخواند

واى بر شما اى اهل »اند؛ نویسندۀ اول: : هر دو نویسنده شکستن عهد و پیمان را سرزنش كردهمذمت عهدشکنی

« ها و عهدهاى خود را كه از براى او فرستادید و خدا را در آن شاهد درفتیداید نوشتهآیا فراموش كردهكوفه، 

با او بیعت نمودید و در آخر با او جنگیدید، و دشمنان را بر او مسلط كردید. پس »(. نویسندۀ دوم: 666، ی )همان

 (.346، ی )همان« لعنت بر شما باد

اى قساوت او به مرتبه»زیاد میگوید: جمله ابن  ر بیان قساوت قلب سپاهیان یزید از: نویسندۀ اول دقساوت قلب

القلب بودن (. نویسندۀ دوم نیز بر قسی444)همان، ی « وجه بر حال اهل بیت رقت ننمود قلب داشت كه به هیچ

و شقاوتش در مقام دین، هر یک به قدر اقتضاى قساوت قلب آمد یزید بىبه جهت خوش»اهل یزید تکیه دارد: 
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 (.193)همان، ی « اندآمدهاذیت برمى

اند كه نشان از استقلال فکری آنهاست؛ ای دیگر از نمودهای فکریشان را نمایان ساختهنویسنددان هر بخش، پاره

هرچند كه این عقاید تعارض و منافاتی با دیدداه یکدیگر ندارد؛ برای نمونه نویسندۀ اول به حقیقت كعبه و شأن 

 امامت اشاره دارد:

لّه آن الابتداى این سفر اول سیر الى»: نویسندۀ اول دربارۀ حقیقت كعبه و زیارت آن چنین آورده: حقیقت كعبه

الله ظاهرى است به جهت رسیدن حضرت بود كه از علاقج وطن ظاهرى قطع نظر فرمود و رو به كعبه نهاد كه بیت

 (.94، ی )همان« به كعبج مقصود

خداوند عالم، زمین خود را هردز از خلیفه »: نویسندۀ اول دربارۀ حقیقت امامت چنین آورده: أن امامتحقیقت و ش

(. و در بیان شأن امامت ذكر 47، ی )همان« خالى نگذاشته و همیشه از براى بنددان دلیل و هادى مقرر فرموده

 (.654، ی )همان« تعدادهشأن امام، هدایت خلق است به سوى حق، كل على حسب مرتبته و اس»كرده: 

 ای دیگر از ارزشهای اعتقادی و دینی تأكید داشته است:نویسندۀ دوم نیز بر پاره

یشان هدایت ا»: درفتاری برای امتحان الهی مضمونی است كه نویسندۀ دوم به آن پرداخته است: ابتلا برای امتحان

 (.371)همان، ی « تلا و امتحان نباشدمر خلق را، به طریق راهنمایى و دلالت، كه خارج از طریقج اب

شهادت میدهم كه نماز را برپا »ای از ارزشهای اعتقادی اشاره دارد: : داهی نویسندۀ دوم به پارهارزشهای اعتقادی

نمودید تا داشتید و زكوۀ دادید و امر به معروف و نهى از منکر كردید و جهاد نمودید با ملحدین و عبادت حق 

 (.556همان، ی « )دتحصیل یقین كردی
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 : فراوانی شگردهای بلاغی6جدول 

 

 سطح آوایی لغوی نحوی فکری ادبی
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 گیرینتیجه
تر شناسی بسهای تاریخنگاری از جمله مقتلها وجود دارد. سبکها و رویکردهای مختلفی برای بررسی شاخهشیوه

شناسه، رویکردی سازنده در و مطالعات سبکهای زبانی، فکری و ادبی هر اثر را هموار ساخته است شناخت لایه

ادبی است كه مرگ مؤلف آن را -شمار میرود. مقتل سرالأسرار اثری تاریخیادبی به –شناساندن بهتر آثار تاریخی

رساند. سرالأسرار از منظر درک مطلب، سبکی بینابین یا تمام دذاشت و فرزندش آن را به سیاق پدر به پایان نیمه

تاریخی به كار رفته است. نویسنددان اثر، -توصیفی برای موضوعی مذهبی-دارد كه با زبانی دزارشیمرسلِ مغلق 

اند حوادث، اند و كوشیدهرا انتخاب كرده« درایانهواقع»متناسب با موضوع كه رویدادی تاریخی است، شیوۀ 

كنند و این شیوه، لازمج  های مختلف حتی ناخوشایند جنگ را همانگونه كه هست، توصیفشخصیتها و پدیده

 نوشتارهای تاریخی است.

در لایج زبانی دریافتیم عناصر موسیقایی محدودی در سطح آوایی با هدف تأثیردذاری و توجه بر مخاطب بروز  

است؛ اما در سطوح لغوی و نحوی، عناصر شاخصی وجود داشت كه اند و توجه چندانی به این سطح نشده یافته

یانه به متن داده است؛ اما آنچه نثر این كتاب را از زبان مرسل دور ساخته، تأثیر نویسنددان از دراای كهنجلوه

است. استفاده از زبان عربی است. این تأثیرات خود را در سطوح لغوی و نحوی به شکلهای مختلفی نشان داده 

موصوف جمع از جملج این  لغات دشوار عربی، كثرت لغات عربی، جمع مکسّر، تطابق صفت و موصوف، صفت و

های دیگری از عربیدانی نویسنددانند نمودهاست. آوردن عبارتهای عربی و بویژه استشهاد از آیات و احادیث، جلوه

 اند.كه در مجموع برای تأیید و تأكید كلام یا آرایش آن به كار رفته

آن، مضامین و ارزشهای دینی در سطح فکری نیز ضمن بیان واقعیتهای حوادث عاشورا و وقایع پیش و پس 

ها و عواطفشان یا زینت كلام به زبان ادبی نویسنددان بیان شده است. از آنجا كه نویسنددان برای بیان اندیشه

اند، این مقتل جنبج ادبی نیز یافته است. بروز عناصر مخیّل و تصویرساز در مقتل مذكور، صبغج ادبی نیز روی آورده

سطح ادبی نیز پرتکرارترین عنصر تصویری، تشبیه است كه در خدمت بیان عواطف و به آن بخشیده است و در 

عقاید نویسنددان و روشن كردن مطلب برای مخاطب آمده است. سایر شگردهای ادبی با وجود آنکه حضور 

ند كه به اثر اای را فراهم آوردهاند، در عباراتی، زمینهچشمگیری ندارند، از آنجا كه در خدمت اثری تاریخی آمده

 صبغج ادبی میبخشند.

نویسنددان در هر سه سطح سبک و سیاق نوشتاری یکدست و واحدی دارند؛ اما در سطح زبانی تکیج نویسندۀ اول 

به كار  ایبر موسیقی بیرونی بیش از نویسندۀ دوم است. در لایج لغوی، نویسندۀ اول داه كلمات را در معنای ویژه

هنجاردریزی واهدانی در كلام نویسندۀ دوم روبرو هستیم. در سطح فکری نیز ضمن  برده است؛ در حالی كه با

كه  اندوحدت اندیشج هر دو نویسنده، داه هر یک با استقلال فکری، مضامین اعتقادی دیگری را نیز مطرح كرده

 منافاتی ندارند. در سطح ادبی نیز بیشترین وحدت نوشتاری را از نویسنددان میبینیم.

 

  نویسندگان تمشارك

ل دانه در مقتهای سهشناسی لایهسبک»با عنوان  سحر یوسفیسركار خانم دكتر این مقاله از طرح پسادكترا 

قای و آ استاستخراج شده  در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی كرمانشاه «ادبی سرّالأسرار-تاریخی

 دراند. این پژوهش نقش داشتهدر ها و راهنماییهای تخصصی نیز با تجزیه و تحلیل داده محمدابراهیم مالمیردكتر 

 است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت
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  قدردانی و تشکر

علوم انسانی ادبیات و پژوهشی دانشکده  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه رازی كرمانشاهدانشگاه 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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